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در ســال‌های اخیــر افــرادی اعتقــاد داشــتند کــه دنیــای 
فوتبــال بــه »دیوید بکهام« بیــش از اندازه و فراتــر از لیاقتش 
توجه کرده اســت. برخی می‌گفتند که او اصلًا ســرعت بالایی 
نداشــته، برخــی معتقــد بودنــد دیویــد جــز ارســال پــاس کار 
دیگــری بلــد نبــوده، گروهی حتــی از این می‌گفتنــد که بکهام 
توانایــی دریبل مدافعین حریف را نداشــته و برخلاف ادعاها 
پــای چپش بســیار معمولی بوده. به طور خلاصه بســیاری بر 
ایــن باور بودنــد که بکهام بیشــتر از یک فوتبالیســت، همواره 

یک سلبریتی بوده.
بگذاریــد حقیقــت را بی‌آلایش و بی‌پــرده بگوییم؛ بله او 
یــک ســلبریتی اســت، او چهره‌ای مشــهور و صاحبنام اســت، 
کســی‌ اســت کــه نمی‌توانیــد چشــم از زیبایی‌هایــش بردارید. 
زیبایی‌هایــی کــه البته نه فقــط در ظاهرش، بلکــه در تک‌تک 
قدم‌هایــش در مســتطیل ســبز نیز مشــهود بوده. بلــه؛ دیوید 
رهبــر جریان برندینگ شــخصی و تاثیرگــذاری فرهنگی بوده 
و ایــن موفقیــت را به لطف درخشــش در جهانِ تــوپِ گرد به 

دست آورده است.
افرادی که در تغییرات فرهنگی پیشگام هستند، همواره 
در معــرض انتقادات قرار دارند اما بکهام انتقادات را نادیده 
گرفتــه و به هیچ‌کــدام از نکات منفی توجهی نکرده اســت. او 
حالا یکی از معدود بازیکنان و ورزشــکاران بازنشسته‌ای است 
کــه بدون نیاز به حضــور در برنامه‌های تلویزیونی، می‌تواند با 

حتی طرز نگاه کردنش نیز توجهات را به خود جلب کند.
امــا هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند اســتعدادِ نــابِ دیوید در 
فوتبال را به حاشیه ببرد. ستاره‌ای که بدون توجه به انتقاداتِ 
کــور بــه فعالیــت خود ادامــه داد و جــزو معدود افــرادی قرار 
گرفت که در چهار لیگ از پنج لیگ معتبر اروپایی به قهرمانی 
رســیده. او در فهرســت توپ طــا و بهترین بازیکن ســال فیفا 
هم به مقام دومی دســت یافــت. بکهام بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی انگلیس را نیز بر بازو بست و نفر سوم فهرست دارندگان 

بیشترین بازی با پیراهن تیم انگلیس لقب گرفت.
او را متخصــص ضربــات ایســتگاهی می‌دانســتند و باید 
بــه صراحت بگوییم توجهی که به او خارج از میدان می‌شــد، 
بعضــاً فداکاری‌هایــش در میدان مســابقه را مخفــی می‌کرد! 
پیشــرفت  رونــد  در  کلیــدی  فاکتورهــای  و  دلایــل  از  یکــی  او 
هم‌تیمی‌هایــش بــود؛ او تــوپ را بــه نقطــه‌ای می‌فرســتاد که 
موقعیت‌هایــی  در  را  هم‌تیمی‌هایــش  و  می‌خواســتند  آنهــا 
قــرار مــی‌داد کــه بــه موفقیــت بوســه بزننــد. او موفقیت‌های 
هم‌تیمی‌هایــش را موفقیــت خــود می‌دانســت و همــواره در 
تلاش بود تا مهارت‌هایش را تقویت کند و دروازه‌های بهشت 

و خوشبختی را به روی هم‌تیمی‌هایش بگشاید.
تصــور افــرادی کــه معتقدند بــه دیوید بیــش از لیاقتش 
توجــه شــده تنهــا بــه ایــن دلیل اســت کــه آنها نــه فوتبــال را 

می‌شناسند و نه حتی دنیای این ورزش را درک کرده‌اند.
حالا دیوید دســت به اقدامی بزرگتر زده و برای نخستین 
بــار در لیگ حرفــه‌ای آمریکا با تیمِ خود پا به میدان گذاشــته 

 »MLS« است. بکهام زمانی که در سال 2007 برای انتقال به
با باشــگاه »لس‌آنجلس گلکسی« قرارداد بست، ‌بندی با این 
مضمــون در قراردادش قرار داد ‌کــه در پایان دوران بازی‌اش 
می‌تواند یک باشگاه با مبلغ 25 میلیون دلار با کمک گلکسی 

بخرد.
خریــد  بــرای  مبلغــی  چنیــن  پرداخــت  دوران  آن  در 
باشــگاه‌های حاضــر در لیگ حرفــه‌ای آمریکا بســیار معقول 
بود؛ همان ســال برای تورنتــو 10 میلیون دلار و برای فیلادلفیا 
در ســال 2010، فقط 30 میلیون دلار پرداخت شــد. بکهام در 
ایــن خصــوص می‌گوید: »وقتی بــه آمریکا آمــدم از من برای 
انتقال به چنین لیگی انتقاد شــد امــا نکته‌ای درباره این لیگ 
توجه من را جلب کرد. در ابتدا می‌خواســتم به عنوان بازیکن 
موفق شــوم اما تعهد دادم تا به رشد این ورزش در این کشور 

کمک کنم. می‌دانستم این امر میسر خواهد شد.«
حــق با دیویــد بود؛ میــزان تماشــاگران، رده‌بندی لیگ و 
اسپانسرها بر اساس پیش‌بینی‌های ستاره انگلیسی پیشرفت 

کردنــد و حالا ارزش باشــگاه‌ها هــم به طرز قابــل توجهی بالا 
رفتــه، به طــوری که برای خرید »نشــویل« - دیگــر تیم جدید 
این فصل ‌MLS– مبلغی در حدود 150 میلیون دلار پرداخت 

شده است.
بکهــام در ســال 2013 و چند مــاه پس از بازنشســتگی از 
تصمیمش برای ایجاد باشگاهی در میامی گفت: »من تصور 
می‌کنــم ظــرف دو ســال روی پای خــود خواهیم ایســتاد و در 

ورزشگاه خودمان بازی خواهیم کرد.«
اما این‌بار پیش‌بینی دیوید درست از آب درنیامد. بکهام 
در این پروسه فهمید که استفاده از نامش به تنهایی منجر به 
امضــای قراردادهــای نهایی نخواهد شــد. او در این خصوص 
بــا خنده گفت: »من مســلما اهــل میامی نیســتم! حتی اهل 
این کشــور نیز نیســتم. اینکه مــن یک زمیــن را خریداری کنم 
و ســپس امیدوار باشــم سیاســتمداران تنها با اکتفا به نام من 
با پروژه‌هایمان موافقت می‌کنند اشــتباه اســت. البته در ابتدا 
ذهنیــت دیگری داشــتم امــا در ادامه فهمیدم کــه طرز فکرم 
اشــتباه بــوده و حــالا می‌دانــم در خصــوص هــر مســأله بایــد 

چگونه رفتار کنم.«
بــه همیــن دلیــل بــود کــه وقتــی پیشــنهاد شــراکت بــا 
»خورخــه« و »خــوزه« بــه او ارائــه شــد؛ درنــگ نکــرد و آن را 
پذیرفــت: »ایــن شــراکتی رویایــی بــرای مــا بــود. احترامی که 
خانــواده آنها در میامی داشــتند همه چیــز را راحت کرد. این 

لحظه برای ما نقطه عطف بود.«
در داخــلِ هتــل مانداریــان اورینتــال در مرکــز منهتــن، 
»دیویــد بکهــام« چنــد روز تــا تحقــق رویــای هفت‌ســاله‌اش 
فاصله داشــت؛ باشــگاه فوتبال »اینترناسیونال میامی« که به 
»اینتر میامی« شــهرت یافته، سرانجام در یکقدمی حضور در 
لیگ حرفه‌ای آمریکا )MLS( بود و اســطوره فراموش ‌نشدنی 
فوتبــال انگلیس در کنار شــریک تجــاری‌اش »خورخه ماس« 
سر از پا نمی‌شناخت. آدرنالین موجود در بدنش قبل از اینکه 
لیگ به صورت حرفه‌ای آغاز شــود، ترشــح کــرده و وجودش 
را بــه تســخیر خــود درآورده بود. بکهام به شــریکش آهســته 
می‌گویــد: »هیجان‌زده‌ام، واقعاً هیجان‌زده هســتم. چیزی به 
اولین بازی‌مان نمانده. بیشتر از این نمی‌توانم مفتخر و غرق 

در شادی باشم.«
هیچ‌کس بهتر از دیوید نمی‌داند که در این راه طولانی با 
چه موانع ســخت و عجیبی مواجه شــده، مشکلاتی که برخی 

رویایی که پس از هفت سال  
به حقیقت بوسه زد
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